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فصلنامه علمی پژوهشی آفاق فقاهت
دوره دوم، شماره سوم، پـایـیـــز 1403، ص 93 تا 108

چکیده    اطلاعات مقاله 

فقــه اســامی، بــه عنــوان یکــی از غنی‌تریــن منابــع حقوقــی و اخلاقــی در جهــان اســام، نقشــی بی‌بدیــل نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

ــه حیــات فــردی و اجتماعــی مســلمانان ایفــا می‌کنــد. ایــن اهمیــت از خاســتگاه الهــی و  در شــکل‌دهی ب

جامعیــت فقــه اســامی نشــأت می‌گیــرد. بــا ایــن حــال، تــا پیــش از ظهــور امــام خمینــی؟رح؟، فقهــای شــیعه 

عمومــا بــاب مســتقلی بــرای اجتماعیــات و حکومــت اســامی در فقــه در نظــر نمی‌گرفتنــد. تنهــا اســتثنا در 

ایــن زمینــه، شــهید صــدر بــود کــه بــه طــور مســتقل بــه بررســی شــأن قضــاوت پرداختــه بــود.

ایــن مقالــه بــا هــدف ترســیم فراینــد دکتریــن فقهــی امــام خمینــی؟رح؟ و بررســی نقــش ایشــان در تبویــب فقــه 

ــا  ــه تبییــن منظومــه فقهــی ب ــر تکامــل جامعــه نگاشــته شــده اســت. در ایــن راســتا، ابتــدا ب شــیعه مبتنــی ب

کیــد بــر نــگاه حضــرت امــام؟رح؟ پرداختــه می‌شــود. ســپس، نحــوه قرارگرفتــن  عنایــت بــه بازشناســی فقــه بــا تأ

جامعــه بــه عنــوان اصــل اساســی فقــه شــیعه از منظــر امــام بررســی می‌گــردد. نتیجــه ایــن بررســی در فصــل دوم 

یــه “روح المعنــا” و “خطــاب قانونــی” مــورد بحــث قــرار می‌گیــرد.. تحــت عنــوان نظر
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محمدرضا بابایی     طلبه درس خارج حوزه علمیه قم  
مجتبی عباسی     دانشجوی دکتری فقه و حقوق و اندیشه امام خمینی؟رح؟ دانشگاه آزاد تهران  

mohamadrezababaie313@gmail.com | نویسنده‌ی مسئول

تاریخچه مقاله
تاریخ دریافت: 1403/06/06
تاریخ پذیرش: 1403/10/06

https://orcid.org/0009-0002-0479-5982
https://orcid.org/0009-0002-0479-5982
https://orcid.org/0009-0005-0251-6486
https://orcid.org/0009-0005-0251-6486


94

فصلنامه آفاق فقاهت، دوره دوم ، شماره سوم

مقدمه

      فقــه شــیعه، بــه عنــوان مجموعــه‌ای از دســتورات تشــریعی، نقشــی حیاتــی در مســیر تکامــل انســان ایفــا می‌کنــد. ایــن 

ــریع  ــاح، تش ــه در اصط ــود ک ــف می‌ش ــیری تعری ــق مس ــت، از طری ــود اس ــه معب ــان ب ــول انس ــی آن وص ــدف غای ــه ه ــل، ک تکام

ــرای صعــود انســان بــه ســوی خداونــد )الــی الله(. نامیــده می‌شــود. تشــریع، در واقــع، نقشــه راهــی اســت ب

بـرای درک عمیق‌تـر ایـن مفهـوم، لازم اسـت دو عالـم را از یکدیگـر تفکیـک کنیـم: عالـم تکویـن و عالـم تشـریع. در عالـم 

تکویـن، مـا بـا یـک سلسـله مراتـب وجـودی مواجـه هسـتیم کـه در رأس آن، اعلی‌تریـن مرتبـه )اول الاعلایی( قرار دارد و انسـان، 

بـه عنـوان موجـودی در مرتبـه اسـفل، در تلاش بـرای رسـیدن بـه آن مقـام والاسـت. در ایـن مسـیر صعـود، انسـان از عالم تشـریع 

بهـره می‌گیـرد. بنابرایـن، می‌تـوان گفـت کـه تشـریع بایـد در راسـتای مسـیر تکویـن باشـد تـا ایـن صعـود را ممکن و تسـهیل کند.

بــرای طــی ایــن مســیر پرفــراز و نشــیب، انســان نیازمنــد شــناختی جامــع و عمیــق اســت. ایــن شــناخت در ســه حــوزه اصلــی 

متبلــور می‌شــود:

انسان‌شناسی: شناخت ماهیت، ابعاد و ظرفیت‌های وجودی انسان

هستی‌شناسی: درک ساختار و ماهیت هستی و جایگاه انسان در آن

تکوین‌شناسی: فهم فرآیند خلقت و تکامل موجودات در نظام هستی

در ایــن مقالــه، ایــن ســه حــوزه شــناختی از منظــر امــام خمینــی؟رح؟ مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. نتیجــه ایــن بررســی 

ــی  ــم قرآن ــاس تعالی ــر اس ــن ب ــن براهی ــا ای ــتند، ام ــی هس ــه برهان گرچ ــا، ا ــن زمینه‌ه ــام در ای ــای ام ــه دیدگاه‌ه ــد ک ــان می‌ده نش

اســتوار شــده‌اند. لازم بــه ذکــر اســت کــه منظــور از قــرآن در اینجــا، هــم قــرآن صامــت )کتــاب مقــدس( و هــم قــرآن ناطــق 

)اهل بیت ؟عهم؟( اســت.

انسان‌شناســی از دیــدگاه امــام خمینــی؟رح؟ بــه ایــن نتیجــه منتهــی می‌شــود کــه پایین‌تریــن مرتبــه انســان و توحیــد، در بعــد 

، می‌تــوان  ، جامعــه نقطــه آغــاز حرکــت انســان بــه ســوی کمــال اســت. از ایــن رو اجتماعــی او تجلــی می‌یابــد. بــه عبــارت دیگــر

ی بــر  گفــت کــه هــدف غایــی خلقــت، تحقــق عدالــت اجتماعــی اســت. ایــن دیــدگاه، نقطــه پایانــی بــر هبــوط انســان و آغــاز

عــروج او در قــوس نــزول و صعــود تلقــی می‌شــود.

، فقهــی کــه مــا از آن بــه عنــوان مجموعــه دســتورات تشــریعی بــرای تکامــل یــاد کردیــم، بایــد در  بــا توجــه بــه ایــن تفســیر

راســتای تحقــق هــدف خلقــت، یعنــی عدالــت اجتماعــی، بعــد اجتماعــی پررنگــی داشــته باشــد. ایــن امــر مســتلزم آن اســت 

کــه خطابــات فقهــی از ســطح فــردی فراتــر رفتــه و بــه خطابــات قانونــی بــا ماهیــت اجتماعــی تبدیــل شــوند. امــام خمینــی؟رح؟ بــا 

کیــد می‌کنــد کــه تمامــی احــکام شــرعی، ماهیتــی قانونــی  تدقیــق در میــراث غنــی فقــه شــیعه، ایــن تحــول مهــم را رقــم زده و تأ

دارنــد و قابــل انحــال بــه افــراد نیســتند، زیــرا مخاطــب اصلــی ایــن احــکام، جامعــه اســت. ایــن موضــوع مهــم در نوشــتار 

دیگــری بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
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ی انقــاب اســامی در ایــران  ، چالش‌هایــی اســت کــه پــس از پیــروز علــت پرداختــن بــه ایــن موضــوع در نوشــتار پیــش رو

ــه بایدهــا و  ــر فقــه فــردی، کــه محــدود ب ــا تکیــه ب ــا ســؤالات و مســائلی مواجــه هســتیم کــه صرفــا ب پدیــد آمــده اســت. امــروزه ب

ــار امــام خمینــی؟رح؟ و  ــا بررســی دقیــق آث ــل پاســخگویی نیســتند. هــدف مــا ایــن اســت کــه ب نبایدهــای شــخصی اســت، قاب

یــت  ــا محور ــد ب ــه نقــش برجســته امــام در تکامــل ایــن رون ــه تصویــری از ســیر تطــور فقــه شــیعه، ب فقهــای پیشــین، ضمــن ارائ

کنــون بــه صــورت مســتقل و جامــع مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت، در حالــی کــه پذیــرش  یــم. ایــن موضــوع تا جامعــه بپرداز

ــات شــرعی باشــد. ــا خطاب ی از مشــکلات مرتبــط ب ــد راهگشــای بســیار اصالــت جامعــه در فقــه شــیعه می‌توان

یادی در خصوص نظریات فقهی امام خمینی؟رح؟ کار شده است ازجمله:   مقالات ز

یــه روح المعنــی از دیــدگاه امــام خمینــی؟رح؟ نوشــته محمدباقــر حجتــی و حامــد شــیوا پــور کــه  بررســی و تحلیــل نظر 	-1

یــه روح المعنــا از غزالــی تــا امــام پرداختــه و بــه طــور خــاص ایــن نــگاه را از نظــر امــام بررســی کــرده اســت.  در آن بــه بررســی نظر

ـــر ســـید محمـــد موســـوی  ـــر آرای امـــام خمینـــی؟رح؟ اث ـــا تکیـــه ب یعیات در فقـــه و اصـــول ب تفکیـــک تکوینیـــات از تشـــر 	-2

ــا را در  ــد و فقهـ ــه انـ ــات پرداختـ یـ ــوص اعتبار ــرات در خصـ ــه نظـ ــه درآن بـ ــادی کـ ــی آبـ ی موسـ ــدار ــر نامـ ــوردی و مظاهـ بجنـ

یـــات طبـــق نظـــر برخـــی فقهـــا از جملـــه امـــام خمینـــی  دو دســـته قـــرار داده انـــد: الـــف(  تســـری احـــکام حقایـــق را بـــه اعتبار

یع و احـــکام آنهـــا تفاوتـــی قائـــل نیســـتند از جملـــه آخونـــد  کـــه بیـــن تکویـــن و تشـــر ناصـــواب دانســـته انـــد. ب( فقهایـــی 

ی.  ــار ــانی و شـــیخ انصـ خراسـ

یــه خطابــات قانونیــه امــام خمینــی؟رح؟ و پیامدهــای آن در فقــه سیاســی نوشــته محمــد علــی راغبــی و امیــن  نظر 	-3

ی امــام پرداختــه شــده اســت و پیامــد هــای آن را در فقــه سیاســی مــورد  صدوقــی کــه در آن بــه خطابــات قانونــی بــه عنــوان نــوآور

توجــه قــرار داده اســت. 

و دیگر مقالاتی که صرفا به نتایج نظریات امام پرداخته اند و نگاهی به مبنای فقه منظوم امام نداشته‌اند.

: در این راستا، سؤالات اصلی این پژوهش عبارتند از

تطور تبویب فقه شیعه مبتنی بر تکامل جامعه از منظر امام خمینی؟رح؟ چگونه بوده است؟

امام خمینی؟رح؟ چگونه خطابات فقهی را از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقا داده است؟

نقش میراث فقهی شیعه در این تکامل و تحول چه بوده است؟

ایــن مقالــه بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی-تحلیلــی، بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤالات اســت. در ایــن راســتا، ضمــن 

یکــرد  یخــی تطــور فقــه شــیعه و نقــش آن در شــکل‌گیری رو ــه تحلیــل ســیر تار ــار و اندیشــه‌های امــام خمینــی؟رح؟، ب بررســی آث

اجتماعــی بــه فقــه خواهیــم پرداخــت. همچنیــن، تــاش خواهــد شــد تــا اهمیــت ایــن تحــول در پاســخگویی بــه چالش‌هــای 

معاصــر جامعــه اســامی تبییــن گــردد.
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1. فقه؛ دستورات تشریعی برای تکامل انسان

یــف متعــدد و کاربردهــای مختلفــی ذکــر شــده اســت امــا تعریــف علــم فقــه از منظــر  بــرای فقــه در لغــت و اصطــاح تعار

امــام خمینــی؟رح؟ را می‌تــوان ایــن گونــه توصیــف نمــود: 

ی انسان است.  قانون زندگی دنیوی و اخرو 	-1

از نظر رتبه علم فقه در مرحله بعد از علم به معارف قرار دارد.  	-2

علم فقه راه رسیدن به مقام قرب الهی است که غایت کمال انسانی است. )ورعی، 1389، 6 ( 	-3

امــام معتقــد اســت؛ انســان عاقــل نبایــد عمــرش را صــرف مســائلی کنــد کــه در اســتنباط احــکام شــرعی تأثیــری نــدارد، 

ی مصــروف دارد کــه در دنیــا و آخــرت بــه آن نیازمنــد اســت کــه در واقــع همــان مســائل علــم  بلکــه بایــد تــاش خــود را در امــور

فقــه اســت. آنــگاه علــم فقــه را ایــن چنیــن توصیــف مــی کنند:هــو قانــون المعــاش والمعــاد، وطریــق الوصــول إلــی قــرب الــرب 

بعــد العلــم بالمعــارف. )خمینــی، 1344، 12(

ــا و  ــان دنی ــی می ــوان پل ــه عن ــرد و آن را ب ــر می‌ب ی فرات ــرو ــا اخ ــوی ی ــا دنی ــن صرف ــه قوانی ــک مجموع ــه را از ی ــف، فق ــن تعری ای

آخــرت معرفــی می‌کنــد. همچنیــن، بــا قــرار دادن فقــه در مرتبــه بعــد از علــم بــه معــارف، اهمیــت شــناخت عمیــق مبانــی 

کیــد می‌کنــد. از نظــر امام‌خمینــی؟رح؟ فقــه شــیعه غنی‌تریــن فقــه و قانــون دنیــا اســت. دینــی را پیــش از ورود بــه عرصــه فقــه تأ

 )1357/10/10 )‌خمینــی، 

کثــری بــه قلمــرو فقــه، تمامــی افعــال و روابــط انســانی را دارای حکــم شــرعی می‌دانــد. ایــن  امــام خمینــی؟رح؟ بــا نگرشــی حدا

دیــدگاه در تقابــل بــا نظــر برخــی روشــنفکران و دگراندیشــان اســت کــه معتقدنــد دیــن تنهــا می‌توانــد در ارتبــاط انســان بــا خــود 

و خــدا ورود یابــد.

ــر می‌گیــرد. ایشــان فقــه شــیعه را غنی‌تریــن فقــه و  از نظــر امــام، گســتره دانــش فقــه، تمامــی افعــال و روابــط انســانی را در ب

ی، 4، 85(  ایــن نگــرش جامــع، مکلفــان احــکام شــرعی را بــه دو دســته تقســیم می‌کنــد: قانــون دنیــا می‌داننــد. )بــی‌آزار شــیراز

مکلف حقیقی: شخص مکلف

مکلف حقوقی: جامعه و حکومت اسلامی

“مــراد از مکلــف حقیقــی، شــخص مکلــف و مــراد از مکلــف حقوقــی نیــز جامعــه و حکومــت اســامی اســت. دلیــل 

پایــی حکومــت اســامی و لــزوم تعییــن تکالیــف آن بــر اســاس منابــع اســامی، بــا روش و الگــوی متفقهانــه  مدعــای دوم نیــز بر

اســت؛ چــرا کــه نمی‌تــوان پذیرفــت کــه حکومــت اســامی هیــچ تکلیفــی از جانــب شــارع نداشــته باشــد. " )اعرافــی، 1395، 65(

کــه  بُعــد اجتماعــی و حکومتــی فقــه اســت. ایشــان معتقدنــد  بــه  ایــن تقســیم‌بندی، نشــان‌دهنده توجــه ویــژه امــام 

حکومــت اســامی نیــز دارای تکالیفــی از جانــب شــارع اســت و ایــن تکالیــف بایــد بــر اســاس منابــع اســامی و بــا روش 

متفقهانــه تعییــن شــوند.
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ایــن نگــرش جامــع بــه فقــه، زمینــه را بــرای ورود فقــه بــه عرصه‌هــای مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعــی فراهــم می‌کنــد و 

فقــه را از محدودیت‌هــای ســنتی خــارج می‌ســازد.

گاهــی از علــم دیــن و فــروع  رهبــر معظــم انقــاب نیــز در ایــن زمینــه می‌گویــد:” منظــور مــا از فقــه بــه معنــای خــاص کلمــه، آ

دینــی و اســتنباط وظایــف فــردی و اجتماعــی انســان از مجموعــه متــون دینــی اســت. ")خامنــه‌ای، 1360(  

1.1. تکامل یعنی وصول انسان به معبود 

ــا غایــت هســتی یعنــی خداونــد تعریــف  ــا نگاهــی عمیــق بــه مفهــوم تکامــل انســان، آن را در پیونــد ب    امــام خمینــی؟رح؟ ب

می‌کنــد. ایشــان بــا اســتناد بــه دیــدگاه ملاصــدرا، تکامــل را امــری واقعــی و عینــی می‌دانــد کــه در حقیقــت هســتی ســریان دارد. 

ــدرا 1379ج2: 253-251(   )ملاص

ــوان در آن  ــر و تبــدل اســت و هــر یــک از ملــکات و اوصــاف و احــوال قلبــی را می‌ت امــام معتقــد اســت کــه دنیــا، دار تغی

ــرای تکامــل فراهــم می‌کنــد. ــه انســان و جهــان، زمینــه را ب ــا ب ــگاه پوی ــر داد. )خمینــی 1381؛ 104(  ایــن ن تغیی

یــان زندگــی  بــا اســتناد بــه آیــه “اولئــک کالانعــام بــل هــم اضــل” )اعــراف:179(، امــام توضیــح می‌دهــد کــه افــرادی کــه در جر

ــر از حیوانــات  دنیــوی، بــه دلیــل ارتــکاب گناهــان و رذایــل اخلاقــی از مقــام انســانیت ســقوط می‌کننــد، بــه مرتبــه‌ای پایین‌ت

تنــزل می‌یابنــد. ایــن ســقوط ناشــی از فقــدان کمــالات وجــودی اســت کــه مانــع رســیدن بــه ســعادت حقیقــی می‌شــود.

کیــد می‌کنــد کــه انســان وقتــی از عالــم طبیعــت بیــرون مــی‌رود، ممکــن اســت بــه صــورت مجــرد عقلانــی یــا  امــام خمینــی تأ

یــان او تمــام شــود.  ی بــه عالــم تجــرد می‌توانــد بــا اختیــار انســان بــه ســود یــا ز مجــرد شــیطانی درآیــد. ایــن مســافرت غیــر اختیــار

)اردبیلــی 1392 ج3: 72(

ایشــان توصیــه می‌کننــد کــه انســان بایــد در صــدد تحصیــل ایمان برآید، زیــرا در عالم آخــرت، امکان تغییر حالات نفســانی 

وجــود نــدارد. پــس بایــد در همیــن دنیــا، فرصــت را غنیمــت شــمرد و ایمــان را بــا هــر قیمتــی تحصیــل کــرد. )خمینــی 1381: 104(

2. 1.  قوس نزول و قوس صعود

یــه قــوس نــزول و صعــود، بــه تبییــن نظــام هســتی و ارتبــاط آن بــا وجــود حضــرت حــق  امــام خمینــی؟رح؟ بــا بهره‌گیــری از نظر

ــه وجــود حقیقــی نشــأت  ــرد کــه از یگان ــزول و صعــود در نظــر می‌گی ــم را در دو قــوس ن ــه، موجــودات عال ی می‌پــردازد. ایــن نظر

گرفتــه و بــه صــورت دایــره‌وار بــه آن بــاز می‌گردنــد.

ایشــان توضیــح می‌دهنــد کــه در هــر تعیّــن، حجابــی ظلمانــی و در هــر وجــود و انّیّــت، حجابــی نورانــی اســت. انســان، بــه 

ــاهُ  ــمَّ رَدَدْنَ ــا آیــه “ثُ عنــوان مجمــع تعیّنــات و جامــع وجــودات، محجوب‌تریــن موجــودات از حــق تعالــی اســت. ایــن مفهــوم ب

سْــفَلَ سَــافِلِينَ” )آیــه 5 ســوره تیــن( مرتبــط اســت.)خمینی،1379، 1، 289( 
َ
أ
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انســان  از طرفــی، چــون “ربّ”  انســانی طولانی‌تریــن و ظلمانی‌تریــن صراط‌هاســت.  کــه صــراط  کیــد می‌کنــد  تأ امــام 

حضــرت اســم اللّه اعظــم اســت، کــه ظاهــر و باطــن و اول و آخــر و رحمــت و قهــر نســبت بــه او علــی السّــواء اســت، انســان در 

منتهــای ســیر خــود بایــد بــه مقــام برزخیّــت کبــری برســد.

ــه  ــم مــاده و بازگشــت ب ــه ســوی عال ایــن دیــدگاه، مســیر تکامــل انســان را در قالــب یــک حرکــت دایــره‌وار از مبــدأ الهــی ب

ســوی خداونــد ترســیم می‌کنــد. ایــن نگــرش، زمینــه را بــرای درک عمیق‌تــر از جایــگاه انســان در نظــام هســتی و مســئولیت او 

در مســیر تکامــل فراهــم می‌ســازد.

هــر موجــودی در نظــام طولــی کــه بیانگــر دو ســیر "مــن الحــق الــی الخلــق" در قــوس نــزول و "مــن الخلــق الــی الحــق" در قوس 

صعــود اســت، )ســیر تجلــی ذات حــق در مراتــب و ترقــی عبــد بــه ســوی پــروردگار خــود( جایگاهــی خــاص دارد ابــن عربــی مــی 

گویــد: بايــد دانســت كــه هــر يــك از موجــودات را صراطــی خــاص بــه خــود و نــور و هدايتــی مخصــوص اســت: و الطّــرق الــی اللّه 

ئق)ابــن عربــی، 1396، ، 3، 411 ( .بنابرایــن در قــوس نــزول عالــم هســتی، انشــای اســماء الهــی بــه گونــه‌ای اســت  بعــدد انفــاس الخلا

کــه هــر اســمی موطنــی دارد کــه در آن ظهــور می‌کنــد و بــه اعتبــار همیــن ظهــور در موطــن خــاص اســت کــه بــه خــدا اســناد داده 

می‌شــود. در واقــع، اســمایی کــه در سلســله طولــی موجــودات ظهــور  می‌یابنــد، هــر یــک از کلیــات و جزئیــات اســماء جایــگاه 

خاصــی دارنــد کــه قابــل تبدیــل یــا تخلــف نیســت)طباطبایی، 1417، 19، 169 ؛جــوادی آملــی، 1383، 229( 

3 .1. تشریع، آیینه تکوین

و  آیینــه تکویــن”، پیونــدی عمیــق میــان عالــم تشــریع )قوانیــن  بــه عنــوان  بــا طــرح مفهــوم “تشــریع  امــام خمینــی؟رح؟ 

احــکام الهــی( و عالــم تکویــن )جهــان خلقــت( برقــرار می‌کنــد. ایشــان معتقدنــد کــه تشــریع، ایجــاد در عالــم ذهــن، اعتبــار و 

قراردادهــای اجتماعــی اســت، در حالــی کــه تکویــن، ایجــاد در عالــم خــارج از ذهــن و واقــع اســت.

یــات هیــچ حقیقتــی جــز اعتبــار  کــرد، زیــرا اعتبار یــات را بــه تکوینیــات قیــاس  کــه نبایــد اعتبار کیــد می‌کنــد  امــام تأ

ــاده  ــم م ــه در عال ــر آنچ ــت، ه ــام خلق ــه در نظ ــد ک ــان معتقدن ــال، ایش ــن ح ــا ای ــد. ب ــولا ندارن ــل و م ــل جاع ــده و جع اعتبارکنن

ی اســت، حقیقــت آن در عالــم عقــل موجــود اســت. تحــت عنــوان قــرارداد وجــود دارد و اعتبــار

 عَــی 
ً
 ظَاهِــرٍ بَاطِنــا

ّ
لِ

ُ
نَّ لِــك

َ
ــمْ أ

َ
ایــن دیــدگاه بــا اســتناد بــه حدیثــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تقویــت می‌شــود کــه می‌فرمایــد: “و اعْل

هُ خَبُثَ بَاطِنُهُ.” )بدان که هر ظاهری باطنی متناســب با خود دارد، آنچه  هُ طَابَ بَاطِنُهُ، وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُ ا طَابَ ظَاهِرُ َ َ
مِثَالِهِ، ف

يكــزه اســت، و آنچــه ظاهــرش پليــد، باطــن آن نيــز پليــد اســت.( )خطبــه 154 نهــج البلاغــه( يكــزه، باطــن آن نيــز پــاك و پا ظاهــرش پا

یــرا آنهــا را انعکاســی از حقایــق عالــم تکویــن  ایــن نگــرش، اهمیــت احــکام شــرعی و قوانیــن الهــی را دوچنــدان می‌کنــد، ز

می‌دانــد. ایــن دیــدگاه می‌توانــد بــه درک عمیق‌تــر از فلســفه احــکام و قوانیــن شــرعی کمــک کنــد و ارتبــاط میــان عالــم مــاده و 

عالــم معنــا را روشــن‌تر ســازد.
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امــام در شــرح دعــای ســحر مــی نویســد: خداونــد متعــال ماهیــات را تکوینــا بــه راه راســت هدایــت می‌کنــد و ایــن هدایــت 

بــه ســبب شــریعت اتفــاق می‌افتــد ) خمینــی، 1395، 1،  125(

علامــه طباطبایــی راجــع بــه ایــن مســئله در رســاله الولایــه چنیــن مــی نویســد:”  لظاهــر هــذا الدیــن باطنــا، ولصورتــه الحقــه 

حقایــق؛ بــرای ظاهــر ايــن ديــن، باطنــی و بــراى صــورت حقــه‌اش حقايقــی اســت.")طباطبایی 1360، 5( 

در ادامه، به بررسی دیدگاه امام خمینی؟رح؟ درباره انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و تکوین‌شناسی خواهیم پرداخت.

4. 1. انسان شناسی، هستی شناسی و تکوین شناسی از نظر امام خمینی؟رح؟ 

‏‏انســان یــک موجــودی اســت کــه خــدای تبــارک و تعالــی تــا حــالا او را خلــق‏‎ ‎‏کــرده اســت بــرای اینکــه همــۀ جهاتــی کــه 

در عالــم هســت، در انســان هســت،‏‎ ‎‏منتهــا بــه طــور قــوه اســت، بــه طــور اســتعداد اســت، و ایــن اســتعدادها بایــد‏‎ ‎‏فعلیــت 

گــر بــرای هــر علمــی موضوعــی اســت، علــم همــه انبیــاء هــم  پیــدا بکنــد، تحقــق پیــدا بکنــد.  امــام خمینــی ؟رح؟ مــی فرمایــد: ا

موضوعــش انســان اســت. آمــده انــد انســان را تربیــت کننــد، آمــده انــد ایــن موجــود طبیعــی را از مرتبــه طبیعــت بــه مرتبــه ای 

عالــی مافــوق الطبیعــه مافــوق جبــروت برســانند. )خمینــی، 1389، 8، 324( 

یخــت. همــه معــارف بشــري آنجــا کــه مربــوط  , ارکان جامعــه فــرو خواهــد ر در صــورت نداشــتن یــک انســان شناســی معتبــر

یافــت مي‌کننــد, پذیــرش طبیعــت و سرشــتِ مشــترک  بــه انســان هســتند اعتبــارِ خــود را از طــرز نگــرش انســان بــه خــودش در

بــرایِ انســان باعــث مي‌شــود کــه اولاً او معرفــت دربــاره خــود را بــه ســطح دیگــر دانش‌هــا دربــاره طبیعــت, حیوانــات و اشــیاء 

کــم بــر آن سرشــت واحــد برآیــد. افــزون بــر اینکــه وفــاق, اتحــاد و  پاییــن نیــاورد, و ثانیــا همــواره در پــی شــناخت قوانیــن حا

ــیر و  ــاره س ــه درب ــن آن‌گاه ک ــی همچنی ــان شناس ــت. انس ــری اس ــترکات فط ــن مش ــن همی ــرو یافت ــان در گ ــوع انس ــتگیِ ن همبس

حرکــت بــه ســوى کمــال بحــث می‌کنــد و زندگــی جهــان پــس ازمــرگ را بــا حیــات دنیــوی در ارتباطــی تنگاتنــگ قــرار می‌دهــد, 

ــم مــاده و غــرق شــدن در آن ببینــد, و از  ــر از مانــدن در عال ــر و والات ــرای خویــش ارزشــی بســیار بالات باعــث می‌شــود انســان ب

گــر بــر همــه اینهــا ایــن نکتــه را اضافــه کنیــم کــه  همــه مهم‌تــر اینکــه شــناخت خداونــد از گــذرگاه شــناختِ انســان می‌گــذرد. ا

انســانِ امــروز در قیــاس بــا انســانِ قبــل از دوره رنســانس, همــواره از شــناخت خویــش ـ بــه دلیــل ســربرآوردن انبوهــی از دانش‌هــا 

ى نظــرات ضــد و نقیضــی بــا یکدیگرنــد ـ محجــوب شــده اســت، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه پرداختــن  دربــاره انســان کــه حــاو

ــه  ــا ب ــت. و دقیق ــمند اس گاه و هوش ــلمان, آ ــانِ مس ــر انس ــه ه ــی‌ترین وظیف ــرآن اساس ــر ق ــی ب ــی و مبتن ــی دین ــان شناس ــه انس ب

همیــن دلایــل بــوده اســت کــه امــام خمینــی بیشــتر هــمّ خــود را صــرف ایــن مهــم کــرد.

ــی  ــم ادن ــی و‏‎ ‎‏عال ــم اعل ــن عال ــی بی ــی، عالم ــوس نزول ــلۀ ق ــرف در سلس ــکان اش ــدۀ ام ــا قاع ــت؛ ب ــد اس ــی معتق ــام خمین ام

اثبــات شــد ـ زیــرا معلــول دانــی بالاســتقلال از علــت عالــی صــادر‏‎ ‎‏نمــی شــود، پــس در سلســلۀ علــل و در قــوس نزولــی، عالــم 

ــا قاعــدۀ  ــم عقــل وســیلۀ ارتبــاط آن دو‏‎ ‎‏مــی باشــد. همیــن طــور ب ــم طبیعــت و عال قــه بیــن عال
ّ
ــل معل ــرزخ ثابــت‏‎ ‎اســت و مُثُ ب
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امــکان اشــرف، در وجــود انســانی هــم بعــد‏‎ ‎‏از آنکــه او را مرتبــه ای طبیعــی و مرتبــه ای عقلــی اســت، لازم اســت بیــن‏‎ ‎‏طبیعــت 

صــرف و عقــل، حــد متوســط و مرتبــۀ برزخیــه ای باشــد کــه از یــک‏‎ ‎‏طــرف بــه طبیعــت متصــل باشــد کــه تقریبــا بــا آخریــن مرتبــۀ 

ــۀ دانیــۀ عقــل  ــه‏‎ ‎‏آخریــن مرتب ــۀ اعلایــش ب ــازل در طبیعــت اســت و آخریــن مرتب ــوده و ســافل و ن ــه از طبیعــت‏‎ ‎‏هــم افــق ب عالی

متصــل مــی باشــد.‏

‏‏البتــه ایــن بــا سلســلۀ نزولــی مضاهــی اســت، گرچــه از جهــت دیگــر بــا آن‏‎ ‎‏غیرمضاهــی اســت؛ چــون در آنجــا مرتبــۀ پاییــن 

ی کــه هــر  معلــول اســت و از مرتبــۀ‏‎ ‎‏بــالا صــادر شــده اســت، ولــی در اینجــا مرتبــۀ بــالا، کامــل مرتبــۀ پاییــن اســت،‏‎ ‎‏نــه بــه طــور

یــک از آنهــا دارای هویــت مســتقل باشــند، بــه خــاف‏‎ ‎‏قضیــۀ قــوس نزولــی کــه در آنجــا مرتبــۀ عقلیــه و عالــم عقــل در حقیقــت 

ــم عقــل دارد.
َ
بــا‏‎ ‎‏عالــم بــرزخ و طبیعــت، یــک هویــت ندارنــد، بلکــه معلــول، وجــود و هویــت‏‎ ‎‏و شــخصیتی غیــر از هویــت عال

ثــۀ انســان، قضیــه ایــن طــور نیســت، بــدن و نفــس و‏‎ ‎‏عقــل همــه یــک هویــت و شــخصیت دارنــد،  ‏ولــی در مراتــب ثلا

ــر  کث ــةً و ا ــدّ‏‎ ‎‏جمعی ــالا اش ــۀ ب ــه مرتب ــت ک ــب اس ــب مرات ــت، صاح ــک هوی ــن ی ــن همی ــت ولیک ــد‏‎ ‎‏اس ــود، واح ــخصیت و وج ش

ــق  ــه اف ــه ب ــر چ ــد و ه ــی یاب ــزی در آن راه نم ــد، تج ــک باش ــدت‏‎ ‎‏نزدی ــق وح ــه اف ــه ب ــر چ ــرا ه ــت؛ زی ــن اس ــۀ پایی ــةً از مرتب جمعی

طبیعــت و‏‎ ‎‏کثــرت نزدیــک باشــد، تفــرق و تجــزی در آن بیشــتر اســت و در اصــل، آنچــه‏‎ ‎‏قابــل تجــزی اســت، مرتبــۀ طبیعــت 

اســت و مافــوق آن بالــذات متجــزی‏‎ ‎‏نیســت، بلــی مرتبــۀ برزخیــه بالعــرض متجــزی اســت.‏

: مافــوق طبیعــت بالــذات متجــزی نیســت، ولــی‏‎ ‎‏بالعــرض مرتبــۀ برزخیــه اش بــه تجــزی جســم، متجــزی  ‏‏بــه عبــارت دیگــر

اســت و مرتبــۀ اول‏و پاییــن تــرش کــه عبــارت از حــس لمــس باشــد، بیشــتر از همــۀ قــوای‏‎ ‎‏نفســانی تجــزی را قبــول مــی کنــد و 

بعــد از ایــن، آنچــه از قــوای ظاهــری کــه‏‎ ‎‏تجــزی را بیشــتر قبــول مــی کنــد، قــوۀ ذائقــه اســت و بعــد از آن، شــامّه و بعــد از‏‎ ‎‏آن ســامعه 

اســت و هــر چــه قــوای نفــس رو بــه وحــدت بگــذارد، کمتــر‏‎ ‎‏متجــزی مــی شــود. ‏

ــد، و  ــر از قــوای ظاهــره تجــزی دارن کــره ـ کمت ــوا وحــواس باطنــی ـ مثــل حــس مشــترک، خیــال، واهمــه، حافظــه‏‎ ‎‏و ذا ‏‏مثــاً ق

ک کــرده و آنهــا در آن واقــع مــی شــوند،‏‎ ‎‏ولــی در آنجــا اینهــا متجــزی  کات حــواس ظاهــره را ادرا حــس مشــترک بــا اینکــه‏‎ ‎‏همــۀ ادرا

گرچــه در حــواس باطنــی هــم تجــزی واقــع‏‎ ‎‏مــی شــود؛ مثــاً  نمــی شــوند، بــا اینکــه قبــل از مرتبــۀ حــس‏‎ ‎‏مشــترک متجــزی بودنــد. ا

کــره اســت. ‏ حــس مشــترک، غیــر از حــس خیــال، و حــس خیــال، غیــر از‏‎ ‎‏حافظــه و حافظــه، غیــر از ذا

‏‏امــا مرتبــۀ دیگــر نفــس کــه عبــارت از مرتبــۀ عاقلــه باشــد، بــه هیــچ نحــو‏‎ ‎‏تجــزی در آن راه نــدارد، نــه بالــذات و نــه بالعــرض؛ 

، بصــر عیــن حــواس‏‎ ‎‏دیگــر و همــه بــه نحــو  آنجــا تمــام قــوا بــه نحــو‏‎ ‎‏بســاطت اســت، حــس بصــر عیــن ســمع، ســمع عیــن بصــر

 ‎ک، غیــر‏ ک اســت و در آنجــا ادرا ، ادرا ، قــدرت و بــه یــک نظــر عقلانــی هســتند؛ بــه یــک نظــر عاقلــه، همــان علــم و بــه‏‎ ‎‏نظــر دیگــر

ک معانــی جزئیــه، قــوه ای اســت و حافــظ  کــره نیســت، بــا اینکــه در مرتبــۀ برزخیــه‏‎ ‎‏بــرای ادرا ‎‏حافظــه نیســت و حافظــه غیــر ذا

مــدرَک، قــوۀ دیگــر‏‎ ‎‏اســت.‏

ــا رب النــوع‏‎ ‎‏اســت، معنایــش ایــن نیســت کــه عقــل، مثــل  ــال ی ‏‏و اینکــه گفتــه انــد: حافــظ مــدرَکات قــوۀ عاقلــه، عقــل فعّ
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: چنانکــه حــس  ک مــی کنــد و‏‎ ‎‏بــه قــوۀ دیگــر تحویــل مــی دهــد و آن قــوه، حافــظ مــی شــود. و بــه عبــارت‏‎ ‎‏دیگــر حــس مشــترک ادرا

ــال یــا رب النــوع انســانی  ک مــی کنــد، آن وقــت عقــل فعّ ک مــی کنــد، قــوۀ عاقلــه هم‏یــن طــور ادرا مشــترک فقــط خــودش ادرا

مــدرَک‏‎ ‎‏را تحویــل گرفتــه و حفــظ مــی نمایــد، بلکــه معنایــش ایــن اســت کــه عقــل‏‎ ‎‏فعّــال و یــا رب النــوع، علــت وجــود و بقــای 

نفــس اســت و وجــود ایــن، قائــم‏‎ ‎‏بــه اوســت.‏

‏‏پــس قــوۀ عاقلــه بــه جهــت اینکــه قائــم بــه عقــل فعّــال یــا رب النــوع اســت،‏‎ ‎‏عقــل فعــال و یــا رب النــوع، حافــظ مــدرَکات 

اوســت، از ایــن جهــت کــه‏‎ ‎‏حافــظ خــود اوســت، ولــی مادامــی کــه شــخص در طبیعــت اســت، ممکــن‏‎ ‎اســت قــوۀ عاقلــه اش 

 ‎ک کــرده ذهــول‏ ک کــرده فرامــوش کنــد، امــا بعــد از آنکــه‏‎ ‎‏انســان از مــاده مفارقــت نمــود، امــکان نــدارد از آنچــه ادرا آنچــه را ادرا

‎ ‎ )85 ی، اخلاقــی، 1385، 84 الــی ‎‏کند.)شــریعتمدار

5 . 1. هدف از خلقت؛ تحقق عدالت اجتماعی 

انسان‌شناســی از دیــدگاه امــام خمینــی؟رح؟ بــه ایــن نتیجــه منتهــی می‌شــود کــه پایین‌تریــن مرتبــه انســان و توحیــد، در بعــد 

، می‌تــوان  ، جامعــه نقطــه آغــاز حرکــت انســان بــه ســوی کمــال اســت. از ایــن رو اجتماعــی او تجلــی می‌یابــد. بــه عبــارت دیگــر

ی بــر  گفــت کــه هــدف غایــی خلقــت، تحقــق عدالــت اجتماعــی اســت. ایــن دیــدگاه، نقطــه پایانــی بــر هبــوط انســان و آغــاز

عــروج او در قــوس نــزول و صعــود تلقــی می‌شــود.

ــود کــه یــک عدالــت  ــرای ایــن ب ــا ب ــد: “همــه زحمــت انبی ــد و مــی گوی امــام خمینــی ایــن هــدف را رســالت انبیــاء می‌دان

اجتماعــی درســت بکننــد بــرای بشــر در اجتمــاع، و یــک عدالــت باطنــی درســت کننــد بــرای انســان در انفراد.")خمینــی، 1389، 

)386 ،11

البته این حقیقتی است که در آیاتی از قرآن نیز منعکس است؛ آنجا که می فرماید:

» لقــد ارســلنا رســلنا بالبینــات و انزلنــا معهــم الکتــاب و المیــزان لیقــوم النــاس بالقســط.« )آیــه 25، ســوره حدیــد( مــا رســولان خــود 

را بــا دلایــل روشــن فرســتادیم، و بــا آنهــا کتــاب و میــزان نــازل کردیــم، تــا مــردم قیــام بــه عدالــت کننــد.

امــام خمینــی؟رح؟ در تفســیر ایــن آیــه می‌فرمایــد:» خــدای تبــارک و تعالــی می‌فرمایــد کــه انبیــا را مــا فرســتادیم، بیّنــات بــه 

آنهــا دادیــم، آیــات بــه آنهــا دادیــم، میــزان برایشــان دادیــم و فرســتادیم لیقــوم النــاس بالقســط؛ غایــت ایــن اســت کــه مــردم قیــام 

ــه آنهــا  ــا ب ــرود، ضعف ــرود، ســتمگری‌ها از بیــن ب ــم هــا از بیــن ب ــه قســط بکننــد، عدالــت اجتماعــی در بیــن مــردم باشــد، ظل ب

رســیدگی بشــود، قیــام بــه قســط بشــود.« )خمینــی،1389، 15، 213(

گــر چنانچــه مــا  امــام خمینــی تحقــق عدالــت اجتماعــی را  بــه مثابــه ظهــور آیــات قــرآن در جامعــه می‌دانــد و مــی گوید:”ا

بــا همــان بعــد ظاهــری قــرآن، بــه همــان بعــدی کــه قــرآن بــرای اداره امــور بشــر آمــده اســت] توجــه کنیــم[ بــرای رفــع ظلــم از بیــن 

بشــر آمــده اســت، یعنــی یــک بعــدش ایــن اســت کــه ظلــم را از بیــن بشــر بــردارد و عدالــت اجتماعــی را در بشــر ایجــاد کنــد، 
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گــر کوشــش کننــد تــا اینکــه ایــن بعــد  گــر کوشــش کنیــم و آنهایــی کــه تابــع قــرآن خودشــان را مــی داننــد، مســلمین جهــان ا مــا ا

از قــرآن را کــه بعــد اجــرای عدالــت اســامی اســت، در جهــان پخــش کننــد، آن وقــت یــک دنیایــی مــی شــود کــه صــورت ظاهــر 

قــرآن مــی شــود.« ) همــان، 17، 434(

نظر امام خمینی این است که اساس حکومت اسلامی در اسلام ناب محمدی، عدالت اجتماعی است:

کمیــت فقــه اصطلاحــی اســت و مــی خواهنــد بــا یــک رســاله       برخــی فکــر مــی کننــد محتــوای ایــن حکومــت همــان حا

علمیــه اســام را بــا همــه مســائل مســتحدثه شــد و پیچیدگیهــای تمــدن روز اداره کــرده، همــه حکمهــا را از آن رســاله فقهــی 

اســتخراج کننــد و مــی بینیــم کــه بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند. برخــی دیگــر معتقدنــد افــزون بــر فقــه بایــد در کارهــا مصلحــت 

اندیشــی نمــود و مصالــح جامعــه را مقــدم بــر قالــب هــای فقهــی دانســت از ایــن امــر نیــز نابســامانیها ممکــن اســت پدیــد آیــد 

ئق خــود  ــا اندیشــه هــای فــردی بســنجیم و بــه ســا ــرا ب ــرای نظامــی مصلحــت و مفســده را بــه دســت ندهیــم و آن کــه هــرگاه ب

ــر  ــو ش ــئیاً و ه ــو ش ــی ان تحب ــم و عس ــر لک ــو خی ــیئاً و ه ــی ان تکرهواش ــود: عس ــه فرم ــم ک ــریفه گردی ــه ش ــداق آی ــم مص ی گذار وا

لکــم و الله یعلــم و انتــم لا تعلمون)آیــه 216 ســوره بقــره(  »بســیار اتفــاق افتــد کــه شــما چیــزی را نــاروا و ناپســندتان آیــد و آنچــه بــه 

یــد و آنچیــز بــرای شــما شــر اســت و خــدا مــی دانــد و شــما نمــی دانیــد« بــا ایــن حــال  خیــر شماســت و یــا چیــزی را دوســت دار

گــر حکومــت قانــون متقــن و اصولــی مســلم وجــود نداشــته باشــد؟  کــی بــرای حکومــت بدســت داد ا آیــا چگونــه مــی تــوان ملا

چگونــه مــی تــوان مســائل اجتماعــی را حــل و فصــل نمــود؟ پــس بایــد آن اصــل قاطــع و مســلم را بیابــی. بلــی مــا بــه یــک اصــل 

مســلم در همــه جــا مــی توانیــم دســت یابیــم و آن اصــل عدالــت اجتماعــی اســت، مشــروط بــر اینکــه بتــوان ابهامــات آنــرا بــا دو 

شــاخص روشــن برطــرف ســاخت.)خمینی، 1389، بیانــات در فاصلــه 15 خــرداد 1342 تــا 13 آبــان 1343.(

حکومــت اســامی مــی کوشــد راه را بــرای صعــود انســان بــه قلــۀ کمــال لایــق انســان همــوار ســازد، زیــرا اســام افقهائــی فراتــر 

ــرای مــردم جهــان دارد. مــا از عدالــت و دموکراســی روگــردان نیســتم ولــی گســترۀ عدالــت اجتماعــی را در  از دیــدگاه مــادی ب

یــم هــا ایــن  یــم اســامی و انســانی بــا ســایر رژ چیزهائــی فراتــر از مادیــات مــی دانیــم. اینکــه توهّــم مــی شــود کــه فــرق مابیــن رژ

اســت کــه در ایــن عدالــت هســت، ایــن صحیــح اســت، لکــن فــرق ایــن نیســت، فــرق هاســت، یکــی از فــرق هایــش قضیــۀ 

یــم توحیــدی انبیــاء، توجهــش بــه معنویــات انســان نبــوده  یــم هــای دنیــا غیــر از ایــن رژ عدالــت اجتماعــی اســت هیــچ یــک از رژ

اســت، در نظــر نداشــته اســت کــه معنویــات را ترقــی بدهــد. آنهــا همــه در دنبــال ایــن بــوده انــد کــه ایــن مادیــات را اســتفاده از 

آن بکننــد و یــک نظــام مــادی در عالــم ایجــاد بشــود.) خمینــی، 1389،  8،  254-256.(از نــگاه امــام عدالــت در اســام مطلــوب 

بالــذات و احــکام مطلــوب بالعرضنــد کــه بــرای اســتقرار حکومــت و تحقــق عدالــت تشــریع شــده اند)خمینــی، 1379، ، 2، 633(

ی و دنیــوی انســان را وابســته بــه  برآینــد فرمایشــات امــام ایــن اســت کــه ایشــان قائــل بــه فقــه فــردی نیســتند و ســعادت اخــرو

کثــر فقهــا کــه بــرای حکومــت در فقــه شــأن مســتقلی قائــل نبودنــد ایشــان حســب مبنــای عدالــت  جامعــه می‌داننــد و خــاف ا

اجتماعــی و اســتقرار آن در جامعــه، اصــل ولایــت فقیــه را از پســتوی مباحــث فقهــی و کلامــی خــارج کــرده و در متــن فقهــی و 
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کلامــی بــه آن می‌پــردازد و آن را ضامــن اجــرای عدالــت اجتماعــی در جامعــه می‌دانــد کــه بــر اســاس همیــن فقــه را بــر مبنــای 

حکومــت مــی دانــد و همیــن می‌شــود مبنــای فقــه منظــوم امــام کــه در آن، جامعــه و حکومــت نقــش اساســی دارنــد.

2. مبنای فقه منظوم امام خمینی؟رح؟

    در مکتــب حضــرت امــام خمینــی؟رح؟، توحیــد بــه عنــوان گوهــر اصلــی و مرکــز منظومــه فکــری ایشــان قــرار دارد. ایــن 

کــه اســفار چهارگانــه را در بــر  توحیــد، توحیــدی عرفانــی اســت، امــا نــه بــه معنــای محــدود و فردگرایانــه آن. بلکــه عرفانــی 

می‌گیــرد:

سیر من الخلق الی الحق

سیر من الحق الی الحق )سیر در صفات الهی(

سیر من الحق الی الخلق من الحق

سیر من الخلق الی الخلق بالحق

ی، هم مادی و هم الهی را شامل می‌شود. این نگرش جامع، هم ابعاد دنیوی و هم اخرو

ــعابی از  ــه انش ــت ک ــل ولای ــام اص ــه ن ــود ب ــرح می‌ش ــام مط ــری ام ــام فک ــری در نظ ــل دیگ ــد، اص ــل توحی ــن اص ــاس ای ــر اس ب

توحیــد اســت. پــس از آن، اصــل عبودیــت و بندگــی مطــرح می‌شــود کــه بــر اســاس آن، انســان در هــر عرصــه‌ای کــه فعالیــت 

ــد. ــی کن ــدا را بندگ ــد خ ــد، بای می‌کن

کــه شــامل نظــام سیاســی، اقتصــادی،  پــس از اصــل بندگــی، نظامــات اجتماعــی در اندیشــه امــام شــکل می‌گیرنــد 

کــه بــه عبــادت منتهــی می‌شــود،  فرهنگــی، علمــی، امنیتــی و دفاعــی می‌شــود. همــه ایــن نظامــات از پارادایــم توحیــدی 

می‌گیرنــد. نشــأت 

: اســتقلال، آزادی، عدالــت، پیشــرفت و تمــدن.  اهــداف ایــن نظامــات اجتماعــی در مکتــب فکــری امــام؟رح؟ عبارتنــد از

ایــن اهــداف در مجمــوع، حیــات طیبــه را شــکل می‌دهنــد.

امــام معتقــد بــود کــه تمــام فقــه جواهــری، فقــه الحکومــه اســت و فقــه، تدبیــر شــؤون زندگــی از گهــواره تــا گــور اســت. بــا ایــن 

کیــد داشــت کــه ایــن فقــه ســنتی جواهــری بایــد قــادر بــه پاســخگویی بــه مســائل روز باشــد. حــال، تأ

رهبــر معظــم انقــاب در ایــن خصــوص و راجــع بــه منظومــه فقهــی امــام می‌فرماید:امــام بزرگــوار مــا بــر اســاس مبانــی فقهــی، 

ی كــرد - یــك امــر دفعــی و یكبــاره نیســت؛ معنایــش ایــن نیســت كــه مــا یــك نظامــی را بــر اســاس فقــه كشــف كردیــم  نظام‌ســاز

ــت؛  ی اس ــار ــر ج ــك ام ی ی ــاز ــت. نظام‌س ی نیس ــور ــه، اینج ــد؛ ن ــام ش ــن تم ــط، و ای ــتیم وس ــن را گذاش ــم و ای ــتدلال كردی و اس

ــر  ــه‌روز بایســتی تكمیــل شــود، تتمیــم شــود. ممكــن اســت یــك جائــی اشــتباه كــرده باشــیم امــا مهــم ایــن اســت كــه مــا ب روزب

ــه اینكــه  ی اســت. ن اســاس ایــن اشــتباه، خودمــان را تصحیــح كنیــم، خودمــان را اصــاح كنیــم؛ ایــن جــزو متمــم نظام‌ســاز
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یــان دارد، معنایــش ایــن نیســت كــه هرچــه را ســاختیم و بنــا كردیــم،  ی جر گذشــته را خــراب كنیــم. اینكــه مــا میگوئیــم نظام‌ســاز

خــراب كنیــم؛ قانــون اساســی‌مان را خــراب كنیــم، نظــام حكومتــی و دولتی‌مــان را ضایــع كنیــم؛ نــه، آنچــه را كــه ســاختیم، 

، یــك كار لازمــی اســت.) خامنــه ای، 1390/06/17( حفــظ كنیــم، نواقصــش را برطــرف كنیــم، آن را تكمیــل كنیــم. ایــن كار

1 . 2 . فقه منظوم امام

رهبــر معظــم انقــاب در توصیــف منظومــه فقهــی امــام می‌فرمایــد: “ســابقه‌ی فقــه سیاســی در شــیعه، ســابقه‌ی عریضــی 

کــه ایــن را امــام بزرگــوار مــا انجــام  ی بــر اســاس ایــن فقــه اســت؛  اســت؛ لیکــن یــک چیــز جدیــد اســت و آن، نظام‌ســاز

 )06.1390/17 داد.”)خامنــه‌ای، 

امــام خمینــی؟رح؟ بــا نگرشــی فقیهانــه وارد مبــارزات سیاســی شــد و در جایــگاه یــک فقیــه و مرجــع مسئولیت‌شــناس، 

یــه ولایــت فقیــه و حکومــت اســامی را مطــرح کــرد کــه  ــر عهــده گرفــت. ایشــان در ســال‌های مبــارزه، نظر رســالت رهبــری را ب

برنامــه و هــدف مبــارزات اســامی را مشــخص می‌کــرد.

ی اســامی را از منظــری فقهــی می‌دیــد. فقهــی کــه  ی انقــاب اســامی، امــام تأســیس و اداره نظــام جمهــور پــس از پیــروز

ی واقعــی و کامــل اداره انســان از گهــواره تــا گــور بــود. در ایــن نگــرش، زمــان و مــکان دو عنصــر  ایشــان مــد نظــر داشــت، تئــور

تعیین‌کننــده در فراینــد اجتهــاد محســوب می‌شــدند.

در فقــه امــام خمینــی؟رح؟، حکومــت در نظــر مجتهــد واقعــی، فلســفه عملــی تمامــی فقــه در تمامــی زوایــای زندگــی بشــریت 

ــا تمامــی معضــات اجتماعــی، سیاســی، نظامــی و فرهنگــی  اســت. حکومــت نشــان‌دهنده جنبــه عملــی فقــه در برخــورد ب

اســت.

2. 2. نظریه روح المعنا در اصول امام خمینی ؟رح؟ 

یــه بیــان می‌کنــد کــه وضــع الفــاظ بــرای روح  یــه روح المعنــا اســت. ایــن نظر یکــی از مبانــی مهــم امــام در فقــه، تمســک بــه نظر

معانــی اســت، بــه ایــن مفهــوم کــه موضــوع لــه الفــاظ، همــان حیثیــت کمــال و وجــودی اشــیاء می‌باشــد، نــه حیثیــت عدمــی 

و نقصانــی آنهــا.

امــام خمینــی در ایــن بــاره می‌نویســد: “ایــن الفــاظ در جهــت کمالیــه کــه اصــل آن حقیقــت اســت موضــوع اســت و امــا 

جهــات انفعالیــه کــه از لــوازم نشــئه و اجانــب و غرائــب حقیقــت اســت کــه بعــد از تنــزل ایــن حقایــق در بقــاع امکانیــه و عوالــم 

یــه بــا آنهــا متــازم و متشــابک شــده اســت… دخالتــی در معنــی موضــوع لــه ندارد.”)خمینــی، 1379، 241( نازلــه دنیاو

یــه را بــه عنــوان “مفتــاح مفاتیــح المعرفــة و أصــل أصــول فهــم الأســرار القرآنیــة”  ایشــان در کتــاب مصبــاح الهدایــه ایــن نظر

معرفــی می‌کنــد. )خمینــی، 1381، 39(  ایــن دیــدگاه می‌توانــد در فهــم عمیق‌تــر معانــی قرآنــی و احــکام شــرعی بســیار مؤثــر باشــد.
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3 . 2 . نظریه خطاب قانونی در اصول امام خمینی ؟رح؟ 

ایــن بحــث در میــان مباحــث مطــرح در منظومــه حکــم شناســی، مبحــث شناســایی حقیقــت حکــم شــرعی و کیفیــت 

ی ایــن بحــث، وســیع بــوده و مباحــث  تعلــق آن بــه مکلفیــن، از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت؛ چــرا کــه دامنــه تاثیــر گــذار

مختلفــی از دانــش فقــه و اصــول فقــه را شــامل مــی شــود مشــهور اصولیــون در رابطــه بــا چگونگــی تعلــق حکــم شــرعی بــه 

گــر چــه حکــم بــا یــک خطــاب صــادر مــی شــود و یکانشــان  یــه انحــال ا یــه انحــال شــده انــد مطابــق نظر مکلفیــن، قائــل بــه نظر

یــه  دارد لکــن بــه تــداد مصادیــق موضــوع و متعلــق منحــل مــی گردد)جمعــی از پژوهشــگران، 1426 ،  1، 686( در مقابــل ایــن نظــر نظر

یــه، خطابــات  خطابــات قانونــی امــام، بعنــوان یکــی دیگــر از مبانــی مهــم اصولــی امــام خمینــی؟رح؟ قــرار دارد. بــر اســاس ایــن نظر

شــرعی از قبیــل خطابــات قانونــی هســتند. ایــن مبنــا در چندیــن مســئله اساســی اصولــی تأثیرگــذار اســت.

امام خطابات شرعی را به دو نوع تقسیم می‌کند:

الف( خطابات شخصی: که به فرد خاصی تعلق می‌گیرند.

ب( خطابات کلی قانونی: که متوجه عموم مخاطبین  می‌شوند.

یــه هســتند، بــه خطاباتــی اطــاق می‌شــود کــه متوجــه عمــوم مخاطبیــن  خطابــات کلــی قانونــی، کــه موضــوع اصلــی ایــن نظر

یــه  شــده اســت، بــه نحــوی کــه خطــاب واحــد بــوده، ولــی مخاطــب جمــع کثیــری می‌باشــند. )خمینــی، 1422، 2،  150( ایــن نظر

می‌توانــد در فهــم و اســتنباط احــکام شــرعی و نحــوه اجــرای آنهــا در جامعــه تأثیــر بســزایی داشــته باشــد.

رهبــر انقــاب در خصــوص خطابــات قانونــی امــام ایــن چنیــن می‌فرماینــد: “ ایشــان خطابــات شــرعی را از قبیــل خطابــات 

قانونــی می‌داننــد؛ مبنــای خیلــی مهمّــی اســت کــه در چندیــن مســئله‌ی اساســیِ اصولــی، ایــن مبنــا اثرمی‌گــذارد؛ امــام هــم 

ی ایــن مبنــا فکــر کردنــد و کار کردنــد و بــا مقدّمــات فراوانــی آن را در اصــول، بیــان کردنــد. چندجــا هــم بیــان کردنــد؛ از جملــه  رو

در آن جــای اصلــی، بــا مقدّمــات فــراوان -شــاید شــش هفــت‌ مقدّمــه- ایشــان بیــان می‌کننــد؛ حاج‌آقــا مصطفــیٰ میپــردازد بــه 

ی اســت؛ تعریــف مفصّلــی از ایــن  ایــن مبنــا. اوّل کــه خــب تعریــف می‌کنــد، جــا هــم دارد؛ واقعــا ایــن مبنــا، مبنــای تعریــف‌دار

ــد واقعــا؛ یــک فکــر فوق‌العــاده‌ای  مبنــا می‌کنــد کــه ایــن چه‌جــور اســت، یک‌چیــز فوق‌ا‌لعــاده‌ای اســت -راســت هــم میگوی

کردنــد[- بعــد شــروع می‌کنــد مناقشــه کــردن؛ دانــه دانــه ایــن مقدّماتــی را کــه امــام ذکــر کردنــد، ذکــر می‌کنــد  اســت کــه امــام ]

[ مقدّمــه‌‌ی  و بعــد میگویــد، نــه ایــن مقدّمــه هیــچ لزومــی نداشــت، اصــاً ربطــی نــدارد و ماننــد اینهــا، رد می‌کنــد؛ ]همین‌طــور

بعــدی، مقدّمــه‌ی بعــدی! البتّــه بعــد خــود ایشــان مبنــا را تحکیــم می‌کنــد، نــه اینکــه رد بکنــد -یعنــی واقعــا هــم قابــل رد نیســت 

یــاد دارد- غــرض، مرحــوم  گرچــه مخالــف هــم ز ایــن مبنایــی کــه امــام دارنــد؛ ایــن مبنــای اصولــی، واقعــا قابــل رد هــم نیســت ا

ی اســت؛ از لحــاظ علمــی، هــم بااســتعداد اســت، هــم کارکــرده اســت، هــم با‌جرئــت علمــی اســت.  حاج‌آقــا مصطفــیٰ این‌جــور

مــن یــک نوشــته‌ای دیــدم از ایشــان -حــالا یــادم نیســت کجــا بــود و چنــد ســال پیــش از ایــن- کــه ایشــان ]وقتــی بــه[ درســهای 

علمــا و مدرّســین معــروف نجــف میرفتــه، اشــکالاتی بــر هرکــدام از اینهــا در یــک مســئله‌ی قابــل توجّهــی ذکــر می‌کنــد؛ همــه‌ی 
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ــود. ایــن از لحــاظ علمــی و فکــر و ماننــد اینهــا”  ی‌ای ب ــد؛ انســان این‌جــور ــان زحمــت کشــیده‌اند، جمــع کرده‌ان اینهــا را آقای

)خامنــه ای، 1396/07/03(

4 . 2 . اجتماعیات احکام تشریعی 

یکــرد ســنتی فقهــا کــه بیشــتر ناظــر بــه اعمــال و رفتــار فــردی فتــوا می‌دادنــد، معتقــد بــود کــه  امــام خمینــی؟رح؟ بــر خــاف رو

کیــد داشــت کــه راه رســیدن بــه ســعادت،  اجتماعیــات احــکام تشــریعی بــر اعمــال فــردی آن ســایه انداختــه اســت. ایشــان تأ

گــذر از اجتماعیــات فقــه شــیعه اســت.

امــام می‌فرمــود: “فقــه یکــی از میراث‌هــای بــزرگ اســام بــود کــه بــر اثــر همیــن نگرش‌هــای یکجانبه‌نگــر یــا التقاطــات 

کارآمــدی شــد.” )خمینــی، 1389، 21، 279-278( مغرضانــه، در دایــره تنــگ احــکام فــردی گرفتــار آمــد و محکــوم بــه نا

ایشــان معتقــد بــود کــه فقــه اســام تنهــا بــرای اعمــال فــردی برنامــه و قانــون و طــرح نــدارد، بلکــه نــوع نــگاه اســام تمدنــی و 

ی بــه مصالــح دنیــوی مســلمانان نیــز نظــر دارد. )خمینــی، 1378،  312( حکومتــی اســت و ضمــن تأمیــن مصالــح اخــرو

، فقــه شــیعه را از دورانــی کــه خــود در تبعیــد  یکــرد امــام می‌فرمایــد: “امــام بزرگــوار رهبــر معظــم انقــاب در توضیــح ایــن رو

بــود، بــه ســمتِ فقــه اجتماعــی و فقــه حکومتــی و فقهــی کــه می‌خواهــد نظــام زندگــی ملت‌هــا را اداره کنــد و بایــد پاســخگوی 

مســائل کوچــک و بــزرگ ملت‌هــا باشــد، کشــاند.” )خامنــه ای، 1390/03/13(  

نتیجه‌گیری 

ــت  ــق عدال ــی الله را در تحق ــرب ال ــت، راه ق ــه اس ــام گرفت ــه” ن ــفار اربع ــوان اس ــه “پهل ــی ک ــوان کس ــه عن ــی؟رح؟ ب ــام خمین ام

ی  گــر فقــه از ســطح حکومتــی تنــزل یابــد، منــزو اجتماعــی، آن هــم توســط حکومــت اســامی می‌دانــد. ایشــان معتقــد اســت ا

ــد. ــد می‌آی ــی زوال آن پدی ــراف و حت ــه انح ــده و زمین ش

از نظــر امــام، ایــن پتانســیل در فقــه شــیعه وجــود دارد کــه نظامــات اجتماعــی را ســامان داده و پشــتیبان حکومــت اســامی 

ــا ایــن توضیــح، فقــه شــیعه بــه عنــوان فقــه دیــن تمدن‌ســاز نمی‌توانــد  ــا عدالــت اجتماعــی بــه منصــه ظهــور برســد. ب باشــد ت

صرفــا فــردی باشــد و لازم اســت تمــام قواعــد آن حســب اجتماعیــات تعریــف شــود.

ی از مشــکلات  یــه مهــم امــام، یعنــی “روح المعنــی” و “خطــاب قانونی”، ســبب برطرف شــدن بســیار در ایــن راســتا، دو نظر

بــرد آنهــا در جامعــه همــوار می‌کنــد. یــات، راه را بــرای درک عمیق‌تــر از احــکام شــرعی و کار در فقــه شــده اســت. ایــن نظر

در نهایــت، می‌تــوان گفــت کــه امــام خمینــی؟رح؟ بــا ارائــه ایــن دیدگاه‌هــای نوآورانــه، فقــه شــیعه را از حالــت فــردی خــارج 

یکــرد، زمینه‌ســاز  کــرده و بــه ســمت فقهــی جامــع، پویــا و پاســخگو بــه نیازهــای جامعــه اســامی ســوق داده اســت. ایــن رو

ــرد آن در جامعــه اســامی شــده اســت. ب تحولــی عظیــم در فقــه شــیعه و نحــوه کار
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